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میرزای اصفهانی و تحول در مشهد
یادی از میرزا مهدی اصفهانی که همچنان نگاه او به اندیشه اسلامی در صدر محافل علمی است

ضعـف جسمانی اش قـوت گرفتـه بـود. به همیـن 

سبب، به پیشنهاد نزدیکان، برای معالجه به تهران 

سـفر کـرد. ایـن سـفر در سـال 1323 خورشـیدی 

انجـام گرفـت. در ایـن سـفر، مرحـوم آقـای جلال 

مرواریـد، بـرادر مرحـوم آیـت ا... مرواریـد کـه در آن 

زمـان بیست وهفت سـال داشـت، ملازم او بـود. 

منزلـی  تهـران، در  زمـان اقامـت در  میـرزا در 

که یکـی از تجـار بـزرگ آن شـهر )حـاج 

توکلیان( در باغ فردوس شـمیران )نزدیک 

اختیـارش    میـدان تجریـش فعلـی( در

گذاشـته بـود، سـکونت داشـت. در همیـن 

روزهـا صاحب خانـه عکاسـی را خبر کـرد 

تا از مرحـوم میـرزا عکسـی بگیـرد. میـرزا 

خـود می دانسـت که ایـن آخریـن عکسـی 

اسـت کـه از او به یـادگار خواهـد مانـد. نقـل 

اسـت که مرحـوم میـرزا در ایـن سـفر گفـت: 

»مـن دیگـر از ایـن بیماری جان سـالم به در 

نخواهـم بـرد.«

شـاید همان لحظه که عکاس مشـغول آماده کردن 

دوربیـن خـود بـود، میـرزا لحظـه لحظـه روزهـای 

زندگـی خـود را از 9 سـالگی و پـس از فـوت پـدرش 

وقتـی در دامـان سـید اسماعیل صـدر در کربلا 

رشـد کرده بـود در ذهـن خـود مـرور می کـرد.

قمـری بـرای ادامـه تحصیـل  او در سـال 1315 

عـازم عتبـات شـد و آنجـا بـود که تحـت حمایـت 

فقیـه بـزرگ مرحـوم سـید اسماعیل صـدر قـرار 

گرفـت. پـس از مدتـی عازم نجف شـد تا از محضر 

آخوند خراسـانی و سـید کاظم یزدی بهره ببرد. 

در همان روزهایـی که در نجـف حضـور داشـت 

در درس مرحـوم نائینـی، فقیـه بـزرگ مدافـع 

مشروطـه، حـاضر شـد. او جـزو حلقـه نخسـتین 

شـاگردان نائینـی بـود و دوره اول اصـول نائینی 

را درک کـرده بـود.

اما میرزا برای آرام ساختن جان آتش گرفته اش 

به دنبال هر راهی بود تا خود را آرام کند. به قول 

یکـی از دوسـتان نزدیکـش، او همیشـه با حالـی 

الزمان)عج(«گویـان به مسـجد  نـزار »یاصاحب 

سـهله می رفت تا تشـتت ذهنی اش را آرام کند، 

امـا ایـن آشـفتگی از چـه روی در روح و روانـش 

جـای گرفتـه بـود؟ میـرزا سـال ها در محرض 

اسـتادان برجسـته نجـف فلسـفه خوانـده بـود 

و متوجـه تعارضـات برخـی مفاهیـم فلسـفی 

با قـرآن و حدیـث شـده بـود. شـاید هرکسـی 

یـن مسـئله  ر ا  کنـا ز راحتـی ا نـد به  بتوا

عبـور کنـد، امـا او نمی توانسـت. بایـد ایـن 

مشـکل را حـل می کـرد. روزهـای پیاپـی 

بـا توسـل    رفـت و مسـجد سـهله می  به 

دنبـال  الزمان)عـج( به  به حرضت صاحب 

گم‌شـده خـودش می گشـت و سرانجـام 

نـوری در جانـش تابیـدن گرفـت.

ــری  ــری قم ــال 1340 هج ــی س ــرزا حوال می

نجــف اشرف را به قصــد مشــهد مقــدس 

آســتان  ورود به  پــس از  تــرک گفــت و 

قــدس رضــوی به تدریــس و تربیــت شــاگردان 

 . و ترویــج مبانــی فکــری خویــش اشــتغال ورزیــد 

پــس از انــدک زمانــی، فضــای مشــهد گــرد محفــل 

ایشــان جمــع گشــتند و از علــوم و معــارف ایشــان 

در زمینه هــای فقــه، اصــول و معــارف بهره بردنــد. 

ــه  ــهد به مدرس ــورش در مش ــس از حض ــان پ ایش

پریــزاد رفــت و در درس میــرزا هاشــم قزوینــی، 

حــاضر شــد، امــا در پــی اشــکالی که در هنگام درس 

بــر اســتاد خــود گرفــت، میــرزا هاشــم قزوینی مقام 

ــام  ــد و وی را در مق ــر خــود ارجــح دی علمــی او را ب

تدریــس نشــاند و خــود از آن پــس در درس میــرزای 

اصفهانــی تا آخریــن دوره حــاضر شــد.

میـرزا مهـدی اصفهانـی با تشـکیل درس هـای 

جریـان    یـن شـهر سـبب شـد تا ا   مختلفـی در

فلسـفی مشهد به حاشـیه بـرود. شـاگردان او نیـز 

ادامه دهنـده راه او در ایـن مسـیر پرفرازونشـیب 

شـدند. با همـه نقدهایـی که بـر ایـن مکتـب گرفتـه 

شده است می توان گفت اندیشه میرزا در مشهد 

هم اکنـون جـزو مکاتـب فکـری فعـال در عرصـه 

اندیشـه اسلامی اسـت.

ــن  ــدرت یاف ــان با ق ــهد هم زم ــرزا به مش ورود می

ایــران اســت. رضاخــان  خانــدان پهلــوی در 

ــوان  ــران تمــام ت ــر ای در دودهــه ســلطنت خــود ب

خــود را در برانــدازی حوزه هــای علمــی شــیعی 

صرف کــرد. هرچنــد که هرگــز به هدف شــوم خویش 

نرســید، امــا توانســت به ویــژه در ســال های پایانی 

حکومتــش، حــوزه علمیــه خراســان را چــون دیگــر 

ــتبداد  ــی اس ــدازد. فروپاش ــق بین ــا از رون حوزه ه

رضاخانــی به یک بــاره روحــی تــازه در تــن از رمــق 

افتــاده حــوزه علمیــه خراســان دمیــد. میــرزا 

از جملــه افــرادی بــود که بســیار کوشــید تا دوبــاره 

درس هــا برقــرار شــود و جامــه رشــد و بالندگــی بــر 

قامــت طــاب مشــهد بنشــیند و از ایــن جهــت وی 

حــق بزرگــی بــر حــوزه خراســان دارد. درس هــای 

 و  تــری احیــا  معارفــی نیــز به صــورت عمومی 

به مدرســه نــواب منتقــل شــد و بنــا بــر برخــی 

نقل هــا ایــن جلســه ها گاه تا ســه ســاعت به طــول 

می انجامیــد.

اقبال عمومی حوزه خراسان به درس های معارفی 

میرزای اصفهانی پس از شهریور ۱۳۲۰ ، سبب شد 

که رفتـه رفتـه وی از عالمـی اصولـی به یـک اسـتاد 

معـارف تبدیـل شـود به ویـژه اینکـه گرایش هـای 

اصولی میرزا در سال های آخر عمر بسیار کم رنگ 

شده بود.

از میـرزا آثـار فراوانـی به یـادگار مانـده که برخـی 

به قلم خود وی و برخی تقریرات دروس وی است. 

او به نقلی در نجف نیز نوشـته هایی داشـته که پس 

از تحول روحی و قصد آمدن به ایران همه را از میان 

بـرده و آثـار بـر جـای مانـده از وی همگـی مربـوط 

بـه دوره حضـور در مشـهد اسـت. به علـت سـیر 

تحـولات روحـی میرزا در بیست وپنج سـال حضور 

در مشـهد، در ایـن آثـار مطالـب ضدو نقیـض و آرای 

متغایـر زیـاد به چشـم می خـورد. »معارف القـرآن، 

ابـواب الهـدی« ایـن اثـر از آخریـن و مهم تریـن 

تألیفـات وی بـوده و در آن به گـزارش اجمالـی 

آرای خـود و مقایسـه آن با مبانـی عرفـان و حکمـت 

پرداخته اسـت.

آخریـن قابـی که از میـرزا به جـای مانـده مربـوط 

های آخـر  سـال  در  همان سـفری اسـت که  به 

ل  سـا   ر م د نجـا . سرا شـت ا ن د تهـرا   عمـر به

1323 خورشـیدی روح میـرزا به آسمان ملکـوت 
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مجید ادیبی

نعمتی در جوار ولی‌نعمت
روزهای دهـه80 همه راه‌ها برای من به 

حـرم و کتابخانه آسـتان قـدس رضوی 

ختـم می‌شـد. مـن کنکـور داشـتم و 

صبـح از خانـه بـه مقصـد کتابخانـه راه 

می‌افتـادم و شـب از حـرم بـه خانـه 

برمی‌گشـتم. صبـح با سلام به آقـا آغاز 

می‌شـد و شـب بـا سلام بـه او بـه پایان 

می‌رسـید. آن روزها شـهر بـرای من در 

رواق‌ها، صحن‌ها و میزهـای کتابخانه 

حرم خلاصه شـده بود. یـک روز یکی از 

بزرگ‌ترهـای فامیـل وقتـی متوجـه شـد 

هـرروز کتابخانه حرم مـی‌روم، با حسرت گفت: 

»خوش‌به‌حالـت که هرروز حـرم می‌روی.« من 

که غرق نعمت بودم، متوجه جمله‌اش نشـدم، 

اما حـالا می‌فهمم منظورش چـه بود.  آن روزها 

کتابخانه گوهرشـاد روبه‌روی مسجد گوهرشاد 

شبانه‌روزی بود و من و دوستانم بعضی شب‌ها 

 همانجا پشت میزهای چوبی کتابخانه شب را به 

صبـح می‌رسـاندیم.  در سـاعات اولیـه بامداد 

بـرای اینکـه خـواب از سرمـان بپـرد، می‌رفتیم 

حرم‌گـردی، صحن‌هـا را گـز می‌کردیـم، بعـد 

بـه آقـا سلام می‌دادیـم و برمی‌گشـتیم 

پشـت میـز و درسامن را می‌خواندیـم. 

کتابخانـه آسـتان قدس رضـوی یکی از 

نعمت‌هـا و فرصت‌هـا در مشـهد اسـت، 

خیلی‌هـا از آنجا خاطره‌ دارند، خیلی‌ها 

بـا خواندن کتاب‌های مورد علاقه‌شـان 

راهشـان را پیـدا کرده‌اند یـا به اصطلاح 

بارشـان را همانجا بسـته‌اند.

جشـنواره فیلم فجـر سـال‌۱۳۹۷ فیلم 

سرخ‌پوست به کارگردانی نیما جاویدی 

خیلـی سروصـدا کـرد و چـون کارگـردان 

خراسـانی بود در همان روزهای جشـنواره من 

و یکـی از همکارانـم بـا او در یکـی از کافه‌هـای 

تهـران قـرار مصاحبـه گذاشـتیم. آن روزها من 

در تهران دانشـجو بودم و سـلمان از مشهد آمد 

تـا مصاحبـه انجـام شـود. نیما جاویدی وسـط 

مصاحبـه بـه تأثیرپذیـری‌اش از کتابخانه حرم 

گفـت، بـه اینکـه آن فضـا و کتاب‌هایـش چقدر 

توانسـته به او کمک کند تا راهـش را پیدا کند. 

او مثـل مـن و خیلی‌هـای دیگـر خـود را وام‌دار 

کتابخانه آسـتان قـدس رضوی می‌دانسـت.
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سفر به مشهد در 9 سالگی 
ندا و نادیا امسـال که جشـن تکلیفشـان را در دبسـتان 
جـشــن گـرفـتنــد، دلشـان می‌خواسـت چادرهـای 
سفیدشـان را در حـرم امـام رضـا‌)ع( بپوشـند و نمـاز 
زیارت علی‌بن‌موسـی‌الرضا‌)ع( را دوشـادوش هم اقامه 
کنند. خانـم و آقای سـیفی از پیشـنهاد دوقلوهایشـان 
برای سـفر به مشـهد اسـتقبال می‌کنند و از بابلسر راهی 
مشـهد می‌شـوند. ندا و نادیـا می‌گویند:‌ »‌ایـن بهترین 

سـفر عمرمـان بود.«

 عکس:معصومه بختیاری|شهرآرا

عکس زائر

 از حجره نه تا خورشید هشت

حجـره شامره‌‌ نـه‌، حجـره‌‌ مـن بـود، عصرهـا روی 

پله‌ها آب می‌پاشـیدم. زیلو می‌انداختم و حیاط 

پـر می‌شـد از جیـغ نسـتعلیق روی پوسترهای 

روغنی که پشتشان جان می‌داد برای اینکه یک 

نقطـه بگـذاری. بعـد تـوی هامن نقطـه معکـوس 

بکشـی بعد قوس را رعایت کنی و بنویسـی مَرد. 

ورودی حجـره دو طـرف در دوتـا طاقچـه داشـت، 

تـوی حجـره‌ هـم همیـن خبر بـود. دیوارهـا تـا 

کمـر کاشـی بـود و دورتـادور طاقچه‌هـای گچـی 

تـو رفتـه، پسـتو هـم داشـت، کـه جـای لبـاس 

بـود و رختخـواب و‌ یـک چمـدان فلـزی‌ کـه خانـه‌‌ 

عطرهایـم بـود و انگشترهایم و پـول!  و یـک دفتر 

ممنـوع و لایـش یـک عکس ممنوع‌تر. یک عکس 

از خانـم میتراحجـار در متولـد مـاه مهـر درسـت 

در همان‌سکانسـی کـه فروتـن می‌پرسـید: چـه 

جـوری اومـدی؟ و جـواب می‌گرفـت: بـو کشـیدم 

و اومـدم. تـوی یکـی از طاقچه‌هـا یـک آکواریـوم 

بـود بـا پنج‌‌تـا گوپـی و تـوی طاقچـه‌ای دیگـر یک 

چفیـه را مثلـث پهـن کـرده بـودم کـف، 

یـک لنـگ پوتیـن دایی‌علـی را کـش رفتـه 

بـودم، واکـس‌زده بنـد نـو انداختـم و تـوی 

قسـمت سـاق پوتیـن یـک دسـته گنـدم 

خشـک گذاشـتم و شـد یـک گلـدان. یـک 

آینـه، چندتـا پوکـه فشـنگ ژ۳ و یک پلاک 

و چندتایی هم از آن زیارت‌های آل‌یاسین 

و عاشـورا و توسـل و دعـای عهـد کـه تـوی 

مشام پـرس می‌کننـد هـم بـود کنـار 

 قامر عاشـقانه سروش و کویـر شریعتـی و 

پیامبر و دیوانه جبران خلیل جبران.

آن سـال‌ها اوج مطبوعـات بـود. اوج حرف‌هـای 

نـو، ایـران انـگار بـه بلوغـی رسـیده بـود. همه توی 

میدان بودند، نصف ایران می‌گفت ناطق نوری و 

نصف دیگرش می‌گفت خاتمی. من اما حواسـم 

بـه گوپی‌هایـم بـود و سـعدی حفظ می‌کردم. من 

را چـه بـه ایـن غلط‌هـا کـه رئیس جمهـور انتخاب 

کنم. کدام پانزده سـاله هسـت که کله‌اش وردارد 

جامعـه مدنـی و آزادی بیـان یعنـی چـه؟ 

مـن فقـط اسـتایل عکـس سـید را دوسـت 

داشـتم، من عاشـق آن حرز امام جوادش 

شـده بودم. من سـاعت اسـتیل بسـتنش 

را دوسـت داشـتم و لبـاده‌ای سرمـه‌ای 

کـه پانزده‌سـالگی‌ام را بـه فنـا داده بـود. 

مـن فقـط عکـس آینـده‌ام را گذاشـته 

بـودم تـوی طاقچـه کنـار بقیـه آرزوهایـم. 

پنجشـنبه‌ بود رفتم بم، شـنبه آمدم، حجره 

پریشان بود. دوتا گوپی‌ها وارونه روی آب 

بودند، قاب عکس آینده‌ام افتاده بود کف حجره 

 خاکشـیر. تیـزی شیشـه‌‌خرده‌ها پوستر را چـاک 

داده بـود. دسـته گنـدم لگدمـال شـده بـود. بـا 

زغـال تـوی طاقچه نوشـته بودنـد: »فقط ناطق« از 

کلمـه‌‌ فقـط بـدم آمد از هامن‌روز و کمتر خرجش 

کـردم. هامن‌ سـایه‌ها، هامن دسـت‌های تـوی 

متولـد ماه‌مهـر کـه صابـون را دسـت بـه دسـت 

می‌کردنـد انـگار تـوی مدرسـه‌‌ مـا هـم بودنـد. 

عکـس سـید را تـا کـردم لای دفترچـه ممنوعـه 

گذاشـتم و دیگر هیچ‌وقت هیچ‌جا دلم نخواسـت 

مثـل کسـی باشـم. بلیـت گرفتـم و سـوار اتوبوس 

رفتـم مشـهد. دلم گرفتـه بـود، خیلـی حـرف زدم. 

خیلـی درد داشـتم و حـالا نمی‌دانـم چـرا یـاد آن 

روزهـا افتـادم. از آن سـال و آن شـور و هیجـان 

بیست‌سـالی می‌گـذرد. نـه شـبیه ناطـق شـدم 

نـه خاتمـی. از نمـد هیچ‌کدامشـان کلاهـی برای 

من جفت‌و‌جور نشـد. هر دو در طی این سـال‌ها 

گاهـی بودنـد و‌ گاهـی نبودنـد. گاهـی خبرهایی 

آمـد کـه شـگفت‌زده‌مان کـرد، ولـی امام‌رضـا)ع( 

هامن امـام رضاسـت. هامن قـدر مهربـان و امن 

و نجیـب کـه مـن تـوی ایـن چندیـن سـال بیشتر 

شـناختمش و بیشتر عاشقش شدم، من بزرگ‌تر 

شدم و آلوده‌تر ولی امام رضا)ع( هزار برابر دریافت 

مـن مبارک‌تـر و امین‌تـر و شـیرین‌تر شـده. از مـن 

بـه شام نصیحـت جـز در خانـه ایـن خانواده هیچ 

خبری نیسـت.
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